
«گروتسکِ» احمدی نژاد

محمود احمدی نژاد، خودش 
بهتر از هرکسی می داند  دیگر به 
سیاســت ایران باز نخواهد گشت 
و دســتیابی مجددش به جایگاه 
ریاســت جمهوری بســیار دور از 

انتظار و بعید است. اگر این گفته درست باشد، پس 
چرا او در خوف و رجا دســت بــه کارهای گوناگون 
می زنــد تا این گونــه القا کندکــه بازمی گردد و مثل 
گذشــته ناممکن ها را ممکن می سازد. احمدی نژاد 
دوره هشت ساله ای را پشت سر گذاشت که برایش 
مثل خــواب بــود. همان هشت  ســالی کــه برای 
بســیاری کابوس طولانی شــد. مردی کــه کارها و 
حرف هایش بیشــتر شبیه شوخی و رجزخوانی های 
بود،  مطایبه آمیز و محفل گردانی های عوام پسندانه 
رفته رفته با عزل  و  نصب ها و انحلال و تأسیس های 
خلق الساعه نشان داد با کسی سر شوخی ندارد و به 
آدمی تبدیل شد که همه را می خنداند و می ترساند. 
با این شــیوه بــود که خالق وضعیت «گروتســک» 
در سیاست شــد. احمدی نژاد پدیده نوظهوری بود 
که حتــی نمونــه اش در ادوار تاریخی ایــران پیدا 
نمی شــد، اما هرچه زمان گذشت، مردم او را بیشتر 
شــناختند و دریافتند شــوخی ها و رجزخوانی های 
مطایبه آمیز ش، هزل و هجوِ رؤســا و مدیران ارشــد 
سابق، بیش از آنکه مفرح ذات و ممد حیات باشد، 
مولد آشوب و ترس اســت. مردم زودتر از هرکسی 
پی بردند مردی که می خنــدد و می خنداند، نتیجه 
کارهایــش ترســناک اســت و ازاین رو بــه نمایش 
«گروتســک» او پشــت کردند تا بلیت نمایشش باد 
کند. احمدی نژاد خودش بهتر از هرکســی می داند، 
نمایشــش از میانــه دوره دوم ریاســت جمهوری 
تماشاگر نداشــت و همه به انتظار نشسته بودند و 
لحظه شــماری می کردند تا پرده پایین بیاید و از این 
وضعیت هولناک خلاص شــوند. پــس اینک او به 
دنبال چیســت؟ تاریخ سی وهشت ساله دولت های 
ایران نشــان می دهد، هیچ رئیس جمهوری پس از 
اتمام دوره اش دیگر به این مسند بازنگشته است و 
این تصادفی نیست. رؤسای جمهور ایران جایگاهی 
اجرایــی دارند و مدیران ارشــد نظام هســتند. این 
مدیران برای دوره ای معین و با اختیاراتی مشخص 
روی کار می آینــد و گاه این اختیارات نیز در شــرایط 
گوناگون کم  و زیاد شده و تاکنون سویه قبضش بیشتر 
از بسط آن بوده است. از این منظر، ریاست جمهوری 
فرصــت محــدودی اســت کــه در آن شــخص 
رئیس جمهور می تواند توأمان هم سیاســت آفرینی 
کند و هم مجری سیاســت خاص خودش باشد. در 
عرصه سیاســت آفرینی، رئیس جمهور نمی تواند به 
خلق گفتمانی مســتقل از کلیت نظام دســت بزند. 
مقــارن با پایان هــر دولت، گفتمــان آن دولت نیز 
جای خــود را به گفتمان دیگری می دهد. رؤســای 
جمهور نه تنها قادر به خلق گفتمان های مســتقل 
از نظام نیســتند، بلکه سیاســت گذاری برای تداوم 
گفتمان  هاشــان اگر بعید نباشد، بسیار دشوار است. 
همــه دولت ها پس از بازنگری قانون اساســی - از 
دهه دوم انقلاب به بعد -  خالق و حامل گفتمانی 
بوده انــد و با ایــن گفتمان بــه قدرت رســیده اند: 
سازندگی، اصلاح طلبی، مهرورزی و اعتدال. همین 
تنوع اســت که موجب انعطــاف و ماندگاری نظام 
شــده اســت. بدیهی اســت که هر رئیس جمهور 
برخاســته از گفتمانــی، تــلاش کند تا بــرای بقای 
خودش در قدرت، گفتمان خــود را زنده نگه دارد. 
این گفتمان ها مســتقل از نظام نبوده اند و با خروج 
رهبران آنها از قدرت اثرگذاری شــان تا حدود زیادی 
از دست می رود، اما از بین نمی روند. این گفتمان ها 
استحاله پیدا می کنند و به گونه ای دیگر از دل قدرت 
سر در می آورده اند. استحاله   چپ به اصلاح طلبی 
و اصلاح طلبی به اعتدال. حال می شــود درک کرد 

که احمدی نژاد در پی چیست. 
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خانــه ملت: علــی لاریجانی روز پنجشــنبه در ســفر 
یک روزه به حوزه انتخابیه اش، قم، با آیت االله العظمی 
وحیدخراســانی، آیت االله العظمــی موســوی اردبیلی، 
آیت االله العظمــی  و  ســبحانی  آیت االله العظمــی 
نوری همدانی دیدار و گفت وگو کرد.  لاریجانی در دیدار 

با آیت االله وحیدخراسانی گزارشی از عملکرد...

گروه سیاســت: محمدجواد ظریــف، وزیر امورخارجه 
کشــورمان بعد از نشست سه جانبه با همتایان آذری و 
ترک خود در رامســر، عصر چهارشنبه راهی باکو شد تا 
این بار با وزیران خارجه روســیه و آذربایجان مذاکراتی 
فشرده داشته باشد. صبحانه روز پنجشنبه را با محمد 

یاروف و سرگئی لاوروف خورد و پس از آن ...

رایزنی برای حل بحران
 قره باغ و سوریه

دیدار  رئیس مجلس
 با مراجع قم
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 راز اسناد پاناما

ســند  انتشــار  میلیون هــا 
پیرامــون فســادهای رهبــران و 
سیاست مداران و کسانی که مردم 
را به اخــلاق دعوت می کنند ولی 
خودشــان غرق در فساد هستند، 
عمق نهان جهان سرمایه داری را به نمایش گذاشته 
اســت. روزنامه زوددویچــه زایتونــگ آلمانی که از 
طریق یک منبع ناشــناس به این اطلاعات دسترسی 
پیــدا و آنها را افشــا کرده، مدعی اســت حجم این 
اطلاعــات (۶/۲ ترابایت) حــدود  هــزارو ۶۰۰ برابر 
حجم اطلاعات ویکی لیکس (۷/۱ گیگابایت) اســت 
که وســعت عملیات مالی منــدرج در این اطلاعات 
را نشــان می دهد. این اطلاعات از شبکه تارعنکبوتی 
مؤسســه حقوقی «موساک فونسکا» که یک مؤسسه 
حقوقی بین المللی مشــاوره ثبت شرکت و مدیریت 
منابع مالی اســت، درز کرده اســت. اگرچه مدیران 
ارشــد این مؤسســه بلافاصله با انتشــار یک بیانیه 
درصدد حفظ آبروی خود برآمده و مدعی شــده اند 
که کلیــه عملیات این مؤسســه قانونــی و مقررات 
پول شــویی نیز رعایت شــده اســت اما انتشــار این 
بیانیــه در محافــل حقوقی جهان به عنــوان فرار به 
جلــو تلقی می شــود. این اطلاعات مربــوط به ۲۱۴ 
شرکت به ثبت رسیده از ســوي این مؤسسه حقوقی 
در ســال های ۱۹۷۷ تا ۲۰۱۵ بوده که شــامل حدود 
۱۲  میلیون ســند است. مقایســه اطلاعات افشاشده 
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نشان می دهد...
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دزدهاى رهاشده در فرانسه 

فرانسه را دوســت دارم، به خاطر انقلاب کبیرش و 
تأثیر آن در کل جهان. فرانســه را دوســت دارم از این 
بابت که در طــول تاریخ، کمتر در نقش آقابالاســر بر 
مقــدرات ما فرمان رانده؛ به خاطر ویکتور هوگو، رومن 
رولان و بســیاری موضوعات دیگر. دادگســتری نوین 
ایران مدیون «موســیوپرنی» است، انقلابیون مشروطه 
در تدویــن قانون اساســی به قانون اساســی بلژیک و 
فرانسه نظر داشــتند. مهم تر از آن، سفارت فرانسه در 
طول سال های اخیر به  گشاده دستی ویزا برای ایرانیان 
صادر می کــرد و می کند آن هم در ایام خشک ســالی 
دیگر ســفارت خانه ها! اما فرانســه امروز هم دیگر آن 
طراوت و شادابی سالیان گذشته را ندارد. سفر نوروزی 
نگارنده به فرانسه و بی اعتنایی پلیس فرانسه، شاهدی 
بر این مدعاســت.  ۲۲ مارس ۲۰۱۶ در تاریخ اروپا بعد 
از حمــلات به پاریس، روز شــومی بــود. در آغاز روز، 
شبکه های خبری برنامه های عادی خود را قطع کردند 
و خبر از حمله تروریستی به فرودگاه بروکسل و سپس 
مترو این شــهر دادند. ناگهان فضای پاریس پلیســی و 
امنیتی تر از روزهای قبل شــد. آژیر ماشین های پلیس 
و توقف گاه وبی گاه اتومبیل ها، حضور ســربازان سرتاپا 
مســلح، حلاوت و شــیرینی گردش در موزه لوور را از 
منی که عاشــق تاریخ هستم هم گرفته بود. ایستاده بر 
پل رودســن به پرچم فرانســه بر بالای ایستگاه پلیس 
در خیابــان شــانزه لیزه خیــره بودم. مجســمه بزرگ 

دوگل، مردی که فرانســه را در بحرانی ترین سال های 
جنگ و پس از جنگ هدایت کــرده بود، از دور نمایان 
بود. دو نفر لباس شــخصی با ارائه کارت پلیس به ما 
نزدیک شــدند و ضمن عذرخواهی از وقایع بروکسل، 
اعــلام کردند به جهت حفظ امنیــت مجبور به کنترل 
نامحسوس هستند. پاسپورت و ویزا و سپس محتویات 
کیف همســرم بازرسی شــد و با ادب خاصی که هیچ 
نشــانه ای غیر از انجــام وظیفه را حــس نمی کردی، 
خداحافظی و تشــکر کردند. فــردای آن روز وقتی که 
همســرم به محتویــات کیفش رجوع کــرد، ناگهان با 
بهت و حیــرت گفت پاکتی که کل موجودی ســفر را 
همراه داشــتیم و فراموش کرده بودم در هتل بگذارم، 
به سرقت رفته است. لازم به توضیح است من شخصا 
«کردیت کارت» دارم و در ســفرهایم هزینه ســفر را به 
ایــن کارت واریز می کنم. عیب بزرگی که امروزه گریبان 
ما را گرفته است، بســته بودن سوییفتی بود که گرچه 
مســئولان بانکــی گفته اند باز شــده امــا حداقل من 
نتوانستم از آن استفاده کنم. از طرفی کارت های بانکی 
خارج از کشــور اگر در طول یک ســال مورداســتفاده 
قــرار نگیرند، به وســیله بانک غیرفعال می شــوند و 
باید بــا هماهنگی فعال شــود؛ موضوعی کــه تا این 
سفر نمی دانستم.  در ســال های گذشته در طول سال 
ســفرهای مختلفی داشتم و نمی دانستم باید در طول 
ســال مبلغی از هر کجا به حســاب واریز شود تا کارت 
بانکی غیرفعال نشود. به سرعت به اداره پلیس رفتیم. 
مشکل از لحظه ورود شروع شــد. پلیس های فرانسه 
کمتر زبان انگلیســی می دانند و اغلب توریست ها هم 
زبان فرانسه نمی دانند. به ســختی مطلب را رساندیم 
و یکــی، دو نفر فــوری آمدند با گرفتن پاســپورت ها و 

اطلاعــات اولیه و محل و مکان ســرقت، در ســرمای 
نیمه شــب ماه مارس ما را در بیــرون اداره پلیس نگه 
داشــتند. تا اینکه خانم پلیس که اتفاقا کمی انگلیسی 
می دانســت، گفت چون موضوع مهم است و مأمور یا 
مأمورنماها دســت به این سرقت زدند و مهم تر اینکه 
مکان و محل ســرقت در حاشــیه اداره اصلی پلیس 
اســت، باید بــه دایره دیگــری برویم و مجــوز کنترل 
دوربین هــا گرفته شــود و با چهره نــگاری رازورمز این 
سرقت را کشف کنیم. با ماشــین پلیس و چراغ گردان 
چندین خیابان را پشت سر گذاشتیم و در دایره مربوطه 
اعلام شــد چون پلیس مــا انگلیســی نمی داند، باید 
صبر کنیــد مترجم بیاوریم. ســاعتی طول کشــید که 
جوان خنــده رو و خوش برخوردی آمد و سه ســاعتی 
هم تا متن شــکواییه اظهارات مان به وسیله ایشان به 
افســر ارشــد و یکی، دو پلیس دیگر منتقل و شکواییه 
تنظیــم شــد. در طول به اصطــلاح گفتمان و شــرح 
وقایع، صحبــت از دفتر عکس ســابقه دارها و صدور 
مجوز کنترل دوربین ها بود. ساعت و دقیقه سرقت به 
اســتناد دوربین موبایل نگارنــده از مناظری که عکس 
می گرفتم روشن و مشخص بود. با رفت وآمد پلیس ها 
و گفت وگویی که همه اش فرانســوی بــود، از حالات 
چهره مترجم جوان عرب متوجه می شــدم ظاهرا آن 
اراده اولیه به دلیل دیدن حقیقتی که برایشان تلخ تر از 
قصه پرغصه ما بود، جای خود را به نوعی کارشــکنی 
و تعلــل داد. همه رفتند و مترجم ماند و خداحافظ.... 
وضع چگونه می شــود، به چه کســی مراجعه کنیم، 
کجا؟ صحبت این بود که شکایت شما گرفته شد، ادعا 
و دلایل اخذ شــد، شماره تلفن شــما در ایران و ایمیل 
شــما را هم اخذ کردیم و از طریق ســفارت فرانســه 

در تهران به شــما خبر می دهیم و تمــام. با درودیوار 
مجادله می کردیم؟! ســاعت چهار صبح بود و باید از 
مکانی که نمی دانســتیم کجاســت و در اول با سلام و 
صلوات با ماشــین پلیس آمده بودیم، در این ســاعت 
پرخــوف پاریس بیــرون می آمدیم و خــود را به هتل 
می رساندیم. پرسشم از پلیس فرانسه از طریق اعضای 
سفارت که جملگی لطف دارند، این است: آن حرارت 
اولیه و اینکه چهره نــگاری می کنیم و عکس متهمان 
باســابقه را ببینید و دوربین ها بازبینی می شــوند، چه 
شــد؟ چرا بعــد از مدتی اصل موضوع به فراموشــی 
سپرده شد؟ متهم نمی کنم، اما حق دارم شک کنم. آیا 
در دوربین ها چهره خاصی را دیدند که آن گونه در آخر 
کار با مــن و خانواده ام برخورد کردند؟ فرانســه دیگر 
آن حلاوت ســابق را ندارد. دزدان رها و تروریست های 
مخفی، چهره زیبای فرانسه را به کلی مه آلود کرده اند. 
اگر نمی توانند با تروریســت ها که اتفاقا در آن آب وهوا 
رشــد کــرده و بالیده و ضد خودشــان قیــام می کنند 
برخورد کنند، با دزدها چرا مماشات می کنند؟ به عنوان 
عضو کوچکــی از جامعه حقوقی عــرض می کنم در 
این پرونده که به اســم پلیس و در کنار ایستگاه اصلی 
پلیس و در مقابل دوربین های پلیس در مناســب ترین 
ساعت روز یعنی  ۲:۴۵ دقیقه بعد از ظهر اتفاق افتاد، 
اگر اراده ای باشــد با چند دقیقــه بازبینی دوربین ها به 
آن پلیــسِ دزد یا دزدی که در لبــاس پلیس و با ارائه 
کارت پلیس از اعتماد ما به پلیس سوءاستفاده کرد، به 
حقیقت می رســیدند. با توجه به مکان و زمان سرقت 
و اینکه دوربین هــا در محل فعال بودند، باید ما را رها 
کنند و بگویند اگر خبری شــد به ســفارت فرانســه در 

تهران خبر خواهیم داد؟! 

  نعمت احمدى
 حقوق دان


